
اشاره
در شماره های گذشته در موضوع غیبت و بهتان و حرمت 
غیبت از دیدگاه شرع با توجه به آیات شریفة قرآن بررسی 
ش�د. در این ش�ماره ابعاد غیبت و حرم�ت آن از دیدگاه 
معصومین علیهم السلام و حکم فقهی آن مورد بحث قرار 

بگیرد. 

ابعاد غیبت از دیدگاه روایی 
به غيبت از سه بُعد می توان توجه کرد: 

1. بُعد عملی: دو روايت پيشين به بُعد عملی غيبت 
اشاره داشت. 

2. بعد درونی )روانی(: امام علی)ع( می فرمايد: 
الَْئَم النّاسِ الْمُغْتَابُ  )غررالحکم: 221 ح 4427(
پست ترين مردم کسی است که غيبت می کند. 

ــد درونی و روانی غيبت  ــرت در اين روايت به بُع حض
نظر دارد؛ به اين معنا که حال درونی شخصِ غيبت کننده 

را بيان می کند. 
3. بعد معنوی )الهی(: حضرت در روايت ديگری به 
تأثير منفی غيبت در بُعد معنوی اشاره دارد و رابطة خداوند 

با اهل غيبت را روشن می سازد: 
أبَْغَضُ الْخَلَائِقِ إلَِی اللهِ الْمُغْتَابُ  )همان ج 4428(

ــت که  ــی اس مبغوض ترين مردم در نظر خداوند کس
غيبت می کند. 

رسول اکرم)ص( می فرمايد: 

ــانهِِ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بقَِلْبِهِ لَا تَغْتَابُوا  ــرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَ يَا مَعْشَ
الْمُسْلِمِين )مستدرک الوسائل، ج 9: 119 ح 10412(

ای گروهی که به زبان ايمان آورده ايد اما دل های شما 
ايمان نياورده است، از مسلمانان غيبت نکنيد. 

ــی دارد که  ــراز م ــت اب ــا صراح ــدا)ص( ب ــول خ رس
غيبت کننده، فاقد ايمان قلبی است؛ زيرا فردی که با زبان 
ــالت پيامبر اقرار کند مسلمان  به وحدانيّت خداوند و رس
ــت؛ ولی اگر وابستگی قلبی، يعنی ايمان نداشته باشد  اس
و از مسلمانان غيبت کند بُعد معنوی اش ضعيف می شود. 
بنابراين، مسلمان واقعی کسی است که قلب و زبانش، هر 

دو معتقد و از غيبت به دور باشد. 
بدترین نوع غیبت 

ــلمانی زشت و نارواست. اما غيبت از  غيبت از هر مس
خوبان و صالحان، بسی زشت تر و ناپسندتر است. در روايات 
ــانی که عيوب و نقايص نيکان را مطرح و  آمده است: انس
پشت سرشان غيبت کند، دچار يکی از زشت ترين پستی ها 

شده است: 
من أقبح اللّؤم غيبئ الأخيار )غررالحکم: 221 ح 4433(

از زشت ترين پستی ها غيبت کردن از نيکان است. 
ــکان از نظر  ــار، برگزيدگان و ني ــت کردن از اخي غيب
ــی دارد، عمر را  ــان پيامدهای منف دنيايی، در زندگی انس
کوتاه می کند و گرفتاری های بسيار پيش می آورد و انسان 

را از خوبی های دنيا و آخرت محروم می سازد. 
حکم غیبت از نظر فقهی 

پشتوانة احکام در فقه شيعی، ادلّة اربعه )کتاب، سنت، 
ــت و بسياری از فقيهان شيعی در بحث  اجماع و عقل( اس

غيبت می فرمايند: 
الغيبه حرام بالادله اربعه 

غيبت به ادلّة اربعه حرام است؛ يعنی فتوای ايشان به 
هر چهار مرجع، مستند شده است که بر قوت و استحکام 
فتوای مورد نظر می افزايد. از آنجا که اين بحث فقهی به طور 
ــترده در اين مجال نمی گنجد، فقط به ذکر روايتی از  گس
امام صادق)ع( در اين مورد بسنده می شود که می فرمايد: 
الْغِيبَئُ حَرَامٌ  عَلَى كُلِّ مُسْلِم ُ... وَ الْغِيبئُ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ 
ــتدرک، ج 9: 117، 118 ح  ــا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَب . )مس كَمَ

)10407

آفات زبان )3(
چرا غیبت کردن از گناهان کبیره است؟

برگرفته از آثار آیت الله  استاد مجتبی تهرانی)رحمئ الله علیه(
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غيبت بر هر مسلمانی حرام است... و غيبت نيکويی ها 
را می خورد؛ همان گونه که آتش هيزم را نابود می کند. 

رفيقی که غايب شد ای نيک نام 
دو چيز است از او بر رفيقان حرام 

يکی آنکه مالش به باطل خورند 
دوم آنکه نامش به غيبت برند

ــت از نظر فقهی،  ــرايط حرمت غيبت حرمت غيب ش
شرايطی دارد که عبارت اند از: 

ــش را بازگو  ــان در غياب  او، عيب ــخصی که انس 1. ش
ــان اخوت ايمانی وجود  ــد؛ يعنی بينش می کند، مؤمن باش
ــته باشد. همان گونه که خداوند متعالی در آية شريفة  داش
ــت برادر مؤمن  ــورة حجرات، غيبت را به خوردن گوش س

تشبيه فرمود. 
ــام صادق)ع( به نقل از  ــن زمينه، روايتی از ام در همي

عبدالرحمن سياب آمده است: 
ــتَرَهُ  الله عَلَيْه  إِنَّ مِنَ الْغِيبَئِ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَ

)وسائل الشيعه، ج 12: 282، ح 16313(
ــت که دربارة برادر مؤمنت عيبی را که  غيبت اين اس

خدا برای او پوشانده است، 
بگويی؛ 

بنابراين، اگر عيب کافر پشت سرش گفته شود، غيبت 
به شمار نمی آيد. 

ــت که به همة  اصول دين )توحيد،  ــی اس مؤمن کس
عدل، نبوت، امامت و معاد( اعتقاد داشته باشد. 

ــش می آيد که  ــرعی، غيبت هنگامی پي ــر ش 2. از نظ
پشت سر فرد، »عيب و نقص« او را بازگو کنند ولی اگر کمالش 

را بگويند )راضی باشد يا نباشد(، غيبت شمرده نمی شود. 
ــخص در غياب برادر يا خواهر  3. عيب و نقصی که ش
ــايند و ناپسند باشد؛  مؤمنش می گويد، نزد عموم ناخوش
ــمارند ولی  ــت بش از اين رو اگر عامة مردم آن عيب را زش
خود فرد غايب به بازگفتن آن راضی باشد، غيبت به شمار 

می رود. 
ــرم)ص( در بحث »تفاوت بهتان  ــول اک پيش تر از رس
ــد که حضرت در تعريف غيبت  و غيبت« روايتی آورده ش
فرمود: »ذکرک اخاک بما يکره«. مقصود از »يکره« در اين 
ــت که آنچه را فقط برادرت خوش ندارد  حديث، اين نيس
ــت که به طور طبيعی و  ــر کنی؛ بلکه منظور امری اس ذک
نزد عامه ناخوشايند باشد؛ زيرا خداوند متعال راضی نيست 

آبروی مؤمن در اجتماع بريزد. در روايات هم آمده است: 
قُوا أَعْرَاضَكُم  

ــائل، ج 15:  آبروهايتان را حفظ کنيد. )مستدرک الوس
 )498

امير مؤمنان )ع(
ــهُ «. )همان، ج 12: 210  »لَيْسَ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَ  نَفْسَ

ح 13098(
مؤمن حق ندارد خودش را خوار کند. 

پيامبر اکرم)ص(
إِنَّ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَوَّضَ إلَِی الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ 

إذِْلَالَ  نَفْسِهِ .
خداوند بلندمرتبه همه چيز، جز ذليل کردن نفس را 

به مؤمن تفويض کرده است. 
امام صادق)ع(

ــند  پس اگر مؤمن، عيب برادر مؤمن خود را که ناپس
ــرش بگويد و آن فرد هم راضی  ــود، پشت س تلقی می ش
ــد، رضايتش موجب برداشته شدن حرمت اين عمل  باش

نمی شود. 
4. عيب و نقصي در غياب فرد بازگو شود که از مردم 
پوشيده بوده است؛ بنابراين اگر فردی به داشتن عيبی نزد 
مردم معروف باشد، بازگفتن آن نزد کسی که از آن آگاهی 

دارد، حرام نيست. 
حضرت موسی بن جعفر)ع( فرمود: 

مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِماهُو فيه مِمّا عَرَفَهُ النَّاسُ، لَمْ 
ا لَايَعْرِفُهُ النَّاسُ،  يَغْتَبْهُ ؛ وَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّ

اغْتَابَه )همان، ج 2: 358 ح 6(
ــی که پشت سر شخصی چيزی را يادآور شود که  کس
ــت و اگر کسی پشت سر  همة مردم می دانند، غيبت نيس

نقص يا عيبی را بگويد که مردم نمی دانند، غيبت است.
ــته باشد؛ يعنی شخص با  5. قصد انتقاص وجود داش
بازگفتن عيب ديگری، قصد کاستن از وجهه و شخصيت 
ــد. پس اگر بازگفتن عيب، برای درمان و  ــته باش او را داش
برطرف کردن آن باشد، مثل آنکه انسان حاالات مريضی را 
به پزشک بگويد، چون قصد انتقاص ندارد، رفتار او غيبت 

به شمار نمی آيد. 
ــنونده داشته باشد؛ پس اگر انسانی تنها نشسته  6. ش
ــد و از روی ناراحتی يادآور عيوب ديگری شود، چون  باش
ــمار  ــت و غيبت به ش ــدارد، رفتار او حرام نيس ــنونده ن ش

نمی رود. 
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